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Abstract 

Ḥajj is one of the conditional obligations and becomes mandatory for the mukallaf (the legally responsible individual) 

once they achieve financial capability or ʾistiṭā‘ah.  Based on the consensus of the jurists (ʾijmā) and with reference to 

clear evidence, a mukallaf is prohibited from manipulating their property in a way that would remove their financial 

capability after they acquire ʾistiṭā‘ah. However, jurists have differing views on whether the prohibition is absolute or 

conditional, with several opinions presented. Some consider the criterion for prohibition to be the ability of the journey, 

while others define it as the departure of the caravan, and some the arrival of the months of Ḥajj. Yet another group 

asserts that the prohibition is absolute. The present study is conducted using the descriptive-analytical method and 

library research, and concludes that the individual is prohibited from depriving themselves of this capacity under any 

circumstances after achieving ʾistiṭā‘ah. Some advocates of the absolute prohibition of forfeiting ʾistiṭā‘ah have made 

exceptions, permitting the individual to act in cases on necessity. This stance is supported by narrative evidence and 

jurisprudential principles. In terms of legal status (ḥukm-i ważʿī), non-essential transactions carried out using the 

nafaqah allocated for Ḥajj are valid and legally binding.  
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jurisprudence of Ḥajj. 
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 دکتر حمید مؤذنی بیستگانی
آموختهٔ سطح چهار حوزهٔ علمیهٔ قم و دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدهٔ الهیات، حقوق و معارف اسلامی، دانشگاه دانش

 رانسیستان و بلوچستان، زاهدان، ای

 چکیده
به اجماا  فقهاا و باا اساتباد باه ادلاۀ  .شودحج یکی از واجبات مشروط است و پس از تحقق استطاعت بر ذمۀ مکلف مستقر می

متقن، مکلف پس از حصول استطاعت، مجاز به تصرف در اموال و سال  اساتطاعت از خاود نیساتا اماا در ااالاق یاا تقییاد 
اقوالی مطرح استا برخی ملاک حرمت را تمکان از سا ر و برخای خارور کااروان و  نظر واقع شده وحرمت، بین فقها اختلاف

روش توصای یهاای ایان پاشوهش کاه باهدانبد و بعضی دیگر قائل به االاق هستبدا ابق یافتاههای حج میبرخی رسیدن به ماه
ماانی، مطلقاام مجااز باه سال  ای انجام شده اسات، پاس از حصاول اساتطاعت، مکلاف از لحاا  زشیوهٔ کتابخانهتحلیلی و به

استطاعت از خود نیستا برخی از قائلان به االاق حرمت سال  اساتطاعت، آن را نسابت باه شارایف مکلاف تخصای  زده و 
 شاده اند که قول این دسته از فقها با استباد به دلیل روایی و قواعد فقهی پذیرفتاههبگام ضرورت مجاز به تصرف دانستهمکلف را به

 گیرد، صحیح و نافذ استا  حکم وضعی نیز معاملاتی که غیرضروری و با است اده از ن قۀ حج صورت میاستا از لحا
 الحجا الحج، ت ویت واج ، ن قۀ حج، فقهاستطاعت، سل  استطاعت، تصرف در مال : واژگان کلیدی
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 مقدمه

سیاسای  حاج دیازجمله فرایض دیبی که در مصادر تمام فرق اسلامی ثابت شاده اسات، فریضاهٔ عباا
بر آثار معبوی و پاداش اخروی، در تعظیم و تبلیغ شعائر دیبی و ارت اا  استا برپاداشتن و امتثال حج علاوه

فریضهٔ حج همانبد دیگر واجبات، مشروط به ا تأثیر بسزایی دارد جایگاه سیاسی و اجتماعی دین مبیّن اسلام
ات  مَان  »حکم آیهٔ شری هٔ بهبر شرایف عامه، شرایف عامهٔ تکلیف است اما علاوه بَیي اجل الي اا   ح  ه  عَلَای البَّ

لَّ  وَ ل 
تَطا َ  ه   اسي لَیي یلا إ  شرط تحقق استطاعت، وجاو  آن بار ذماهٔ مشروط به حصول استطاعت نیز است و به 1«سَب 

 شودااصطلاح اصولی، واج  مشروط نامیده میشود که بهمکلف مستقر می
، مشروط به حصول استطاعت است، ابیعتام فرو  بسیاری بار آن مترتا  با ملاحظهٔ ایبکه وجو  حج

شودا ازجمله مسائل برگرفته از قید استطاعت و در زمیبهٔ استطاعت مالی عبارت است از: اگار شخصای می
-تواند در اموال خود تصرف کبد و خود را از استطاعت خارر کبد یا نمایاز جببهٔ مالی مستطیع شود آیا می

و درصورت تصرف، آیا معاملاتی که با است اده از آن اموال صورت گرفته، صحیح و نافذ هساتبد یاا تواند؟ 
 خیر؟

شاده بعضای امروزه برخی از اقشار جامعه از درآمد شایان توجهی برخوردارند که ابق تحقیقات انجام
در اماوال خاود تصارف  کبباد وها مستطیع شده اما متأس انه برای ادای این فریضاهٔ الهای اقادام نمایاز آن

رود کاه هماین در ضارورت بحا  و کببد، لذا این مسئله امروزه از مسائل فقهی مورد ابتلا به شمار میمی
صورت جداگاناه گرفته این مسئله بههای صورتبر آن، ببابر بررسیپشوهش در این زمیبه کافی استا علاوه

اند کاه لای تألی ات و درو  خود بیان کردهدر لابهبررسی نشده است، مگر آنچه فقها و مراجع عظام تقلید 
 افزایدانبود پیشیبه به ضرورت بررسی این مسئله می

بودن  مسئله و نبود پیشیبه، تحقیق در این زمیبه را ضروری دانستیم و درصادد  آن به مبتلابهاکبون باتوجه
 هستیم که این مسئله را در قال  پشوهشی مستقل بح  و بررسی کبیما

در این پشوهش، ابتدا به بررسی حکم تکلی ی تصرف و مسائل آن و ساسس باه بررسای حکام وضاعی 
 پردازیما در پایان هم دیدگاه مختار خود را بیان خواهیم کرداتصرف و انعقاد معاملات می

 الحج. بررسی حکم تکلیفی تصرف مستطیع در مال1

 . تبیین محل نزاع1. 1
مباح  اصولی، به حکم شرعی تکلی ی و حکم شرعی وضاعی تقسایم به ایبکه حکم شرعی در باتوجه

                                                 
 ا97عمران: آل ا1
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الحج هستیم، لازم است مسئله را و در این پشوهش درصدد  بررسی حکم شرعی تصرف در مال 2شده است
 در مرحلهٔ اول از لحا  حکم تکلی ی و در مرحلهٔ دوم از لحا  حکم وضعی بررسی کبیما

 3اند:ق اساتطاعت را مشاروط باه حصاول چهاار ماورد دانساتهدر ابتدا لازم به ذکر است که فقها تحق
که مکلف واجد تمام درصورتی 7و استطاعت سربیا 6استطاعت زمانی 5استطاعت بدنی، 4استطاعت مالی،

 شرایف استطاعت باشد، اصطلاح مستطیع بر آن صدق خواهد کردا
ماثلام -توقاف بار آن اماوال نباشاد اند که اگر امتثال حج مراجع به استطاعت مالی بسیاری از فقها قائل

عباوان خاادم کسی هزیبهٔ مکلف را متعهد شود )حج بذلی( یا ایبکه مکلف بتواند حاج واجا  خاود را باه
زیارا دلیال  8مکلف مجاز به سل  استطاعت و تصارف در اماوال خاود خواهاد باود  -کاروانی امتثال کبد

اسات اماا در فارذ ماذکور کاه  «یت حاجت و» -اور که خواهد آمدهمان-الحج حرمت تصرف در مال
شاود و مکلف برای امتثال حج نیازمبد اموال خود نیست، تصرف در اموال سب  ت ویت واج  )حج( نمی

 درنتیجه، جایز خواهد بودا
حصول استطاعت دانساته و گ تاهجواز تصرف را مقید به اامیبان به عدمهمچبین، بعضی از فقها عدم

این است که درصورت تصارف و خارور از اساتطاعت، ساال دیگار نتواناد  جواز تصرفملاک عدم»اند: 
که مطمئن باشد که درصورت تصرف تبها در ساال جااری از مستطیع شود و حج به جا آورد، اما درصورتی

تواند حج را امتثال کبد، هیچ اشکالی در جواز شود و میاستطاعت خارر شده اما در سال آیبده مستطیع می
 9«باشدااز استطاعت نیست، اگرچه ترک تصرف اولیٰ و بهتر میتصرف و خرور 

محل بح  و بررسی عبارت است از ایبکه: مکلف برای امتثال حج نیازمبد اماوال خاود اسات یاا باه
عبارتی دیگر، امتثال حج متوقف بر آن اموال است و مطمئن است که درصورت سل  اساتطاعت، در ساال 

تواناد حاج این صورت اگر مکلف در اموال خود تصرف کبد، دیگر نمی که در-آیبده مستطیع نخواهد شد 
حال سؤال این است که آیا در این فرذ جاایز اسات مکلاف در اماوال خاود  -واج  خود را به جا بیاورد

 تصرف کبد و خود را از استطاعت خارر کبد یا جایز نیست؟
                                                 

 ا1/12، دروسصدر،  ا2
 ا1/392، تحریر الوسیلةخمیبی،  ا3
کول و مشرو  و وسیلۀ نقلیه داشته باشدا ا4  ایبکه مکلف هرآنچه را که در س ر به آن نیاز دارد، از قبیل مأ
 ایبکه مکلف برای رفتن به مکه و امتثال حج توانایی و سلامت جسمی لازم را داشته باشدا ا5
 دای مباسک، زمان کافی داشته باشداایبکه مکلف برای انجام س ر حج و ا ا6
 ایبکه در مسیر و مقصد امبیت داشته باشد و بر جان، مال یا آبروی خود در س ر و هبگام ادای مباسک احسا  خطر نکبدا  ا7
 ا11/368 ،مصباح الهدیآملی، ا 8
 ا8/105، تعالیق مبسوطةفیاذ،  ا9
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 الحجلجواز )حکم تکلیفی( تصرف مکلف مستطیع در ما. ادلهٔ عدم2. 1
نظر به آنچه بیان شد، لازم است مسئله را ازنظر حکم تکلی ی و نیز حکم وضعی بررسی کبیما در زمیبهٔ 

جواز سل  ها بیان خواهد شد قائل به حرمت و عدمحکم تکلی ی  سل  استطاعت، اکثر فقها که نظرات آن
را که مخالف و قائل به جواز  استطاعت هستبد  بلکه پس از ت ح  و بررسی در کت  بزرگان و فقها، کسی

 تصرف باشد، نیافتیم و ظاهرام مسئلهٔ حرمت سل  استطاعت، میان فقها اجماعی استا
الحاج و سال  اکبون در این قسمت از پشوهش درصدد پرداختن به بیان ادلهٔ حرمات تصارف در ماال

 کبیمااستطاعت مستطیع هستیم و حکم تکلی ی تصرف و سل  استطاعت را بررسی می
تاوان باه آن تمساک جسات، اولین دلیلی که بارای اثباات حرمات سال  اساتطاعت مایأ. روایات: 

ن   عَن  » است:« صحیحهٔ حلبی»
بي يا  رٍ عَني أَب  ادٍعَن   عُمَیي ي   حَمَّ حَلَب 

ي عَني  اَلي ه  أَب 
اللَّ د  جُالُ : »قَاالَ  ) (عَبي ذَا قَادَرَ الرَّ  إ 

ه   عَلَی مَا یَحُجل  كَ  دَفَعَ  ثُمَّ  ب  سَ  ذَل  رُهُ  شُغُل   لَهُ  وَ لَیي ذ  ه   یَعي یعَةم  فَقَدي تَرَكَ  ب  ني  شَر  ع   م  ا شَرَائ  لَام  سي  
 10«اَلْي

کاه او را  ماوجهی روایت حاکی از این است که اگر مکلف مستطیع شود و بدون عذر: نحوهٔ استدلال
ی از شرایع اسلام را ترک کرده است و مسلّم اسات کاه نزد خداوند معذور بدارد حج را ترک کبد، حقیقتام یک

لاذا  سل  استطاعت هم ازجمله اسبابی است که سب  ترک و دفع واج  است  اترک واجبات، حرام است
 اشود حرام استسل  استطاعت، سب  ترک واج  است و آنچه موج  ترک واج  می

ت سال  اساتطاعت را دلیل دیگری کاه صالاحیت دلالات بار حرماب. وجوب حفظ استطاعت: 
-توان به آن استباد کرد این است که مکلف پس از حصول استطاعت، موضو  وجو  قرار میداراست و می

است کاه  12و موضو  وجو  11گیرد  زیرا ابق قواعد اصولی، مبجزشدن حکم بر مکلف، متوقف بر علم او
وضاو  حاج واقاع شاده شدن اسات، لاذا مدر فرذ مورد بح ، مکلف واجد شرایف تبجز حکم و مکلف

شاود و پاس از اساتقرار حاج و شدن شرایف، وجو  حج بر ذمهٔ او مستقر میاستا درنتیجه، پس از فراهم
فعلیت وجو ، انجام آنچه مبافی وجو  است ازجمله تصرف در اموال، براسا  مقدمات م وتاهٔ اصاولی 

 13ممبو  خواهد بودا
ست و براسا  قواعد اصولی، بر مکلف واج  اشکال شده است که حج از واجبات مشروط ا اشکال:

                                                 
ای حج نیاز دارد قادر شود و سسس آن را بدون عذر موجهی که او را نزد خداوند معاذور بادارد، تارک فرماید: اگر شخصی بر هرآنچه که برامام صادق) ( می ا10

 ا11/26، وسائل الشیعةحر عاملی، ای از شرایع اسلام را ترک کرده استا تحقیق شریعهکبد، به
 ا2/35، اصول الفقهمظ ر،  ا11
 ا1/122، دروسصدر،  ا12
 ا1/337، اصول الفقهمظ ر،  ا13
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همچبین وجو  حج،  14نیست خود را به زحمت اندازد تا شرایف وجو  را مهیا کبد و موضو  آن قرار گیردا
اور کاه تحصایل شارط مقتضی وجو  ح ظ شرط )استطاعت( بعد از حصول هم نیستا درنتیجه، همان

ود و وجاو  حاج در وجاو  حادوب و بقاای حدوثام واج  نیست، ح ظ آن بقا هام واجا  نخواهاد با
 15استطاعت تأثیری نداردا

دانباد و بارای بعضی از فقها براسا  این مببا بر استدلال مورد بح  اشکال وارد کردند و آن را تام نمی
اگر مکلف از حکم حج تخلف کبد »اند: و گ ته اثبات حرمت سل  استطاعت به ادلهٔ خارجی استباد کرده

شاود  اش سااقف میدلیل فقدان موضو  از ذمهستطاعت خارر کبد، قهرام حکم وجو  حج بهو خود را از ا
باشاد کاه اکباون موضاوعش م قاود شاده زیرا وجود حکم حدوثام و بقائام دایرمدار وجاود موضاوعش مای

 تواند در اموال خود تصرف کبد و خود را از موضوعیت وجو  خارر کبدادرنتیجه، مکلف می 16«استا
گونه تحلیل در احکام شرعی، مثال نقضای این استدلال و اینه اشکال، پاسخ اول )نقضی(: پاسخ ب

و  انددارد که در آن موارد فرذ مسئله مانبد مسئلهٔ مورد بح  است اما شرط را تبهاا شارط حادوب دانساته
 دانبداپس از حصول آن، حکم را بر ذمهٔ مکلف مستقر می

یَةُ وَ »ا آیهٔ شری هٔ 1 ان  هُمَاالزَّ بي دٍ م  دُوا کُلَّ وَاح  ل  ي فَاجي ان  فقها با استباد به این آیاهٔ شاری ه، زناا را تبهاا  17«:الزَّ
انادا اند و زانی و زانیه را پس از ارتکا  فعل قبیح زنا، محکوم به جلاد کردهشرط حدوب حکم جلد دانسته

 18«و یجلد الزاني أشد الجلدا»نویسبد: که شهیدین میچبان
یَهُمَا» هٔ ا آیهٔ شری2 د  طَعُوا أَیي قَةُ فَاقي ار  قُ وَ السَّ ار  گونه که به آیهٔ فوق برای اثبات حکام فقها همان 19«:وَ السَّ

اند، به این آیهٔ شری ه هم برای اثبات حکم قطع ید برای سارق و سارقه جلد برای زانی استدلال و استباد کرده
قطع یاد دانساته و باه قطاع یاد ساارق و ساارقه حکام اند که سرقت را تبها شرط حدوب حکم استباد کرده

بر حکم به قطاع که شیخ اوسی سارق را علاوهچبان 20اندا این مسئله از مسائل اجماعی نزد فقهاستاکرده
الساارق یقطاع و یغارم ماا »اصابع ید سارق، به برگرداندن آنچه برده اسات محکاوم کارده و گ تاه اسات: 

 21«یسرقها
                                                 

 ا1/192، معالمر، صد ا14
 ا10/106، مستمسکحکیم،  ا15
 ا1/130، کتاب الحجهاشمی شاهرودی،  ا16
 ا2نور: ا 17
 ا9/106، الروضة البهیةشهید ثانی،  ا18
 ا38مائده:  ا19
 ا10/620، کشف اللثامفاضل هبدی،  ا20
 ا3/495، الخلافاوسی،  ا21
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ایف احکام در واجبات مشروط، تبها شرط حدوب هستبد و تبجز و به فعلیاتدرنتیجه، ثابت شد که شر
ماند اگرچه رسیدن احکام، تبها متوقف بر حدوب شرایف است اما بعد از تبجز حکم، به حال خود باقی می

 شرط آن مبت ی شودا
د ایان اسات توان به آن استباد کردومین پاسخی که برای پاسخ به اشکال وارد میپاسخ دوم )روایی(: 

دانبد و وجو  حج را تبها متوقف بر که روایات زیادی وارد شده است که استطاعت را تبها شرط حدوب می
-دانبد و با زوال استطاعت، حکم از بین نخواهد رفت  بلکه بر ذمهٔ مکلف مستقر میحصول استطاعت می

 ماندا
باودن اساتطاعت، صاحیحهٔ ازجملاه روایاات دالّ بار شارط حادوب روایت اول )صحیحهٔ حلبی(:

باه صایغهٔ ماضای آماده و وجاو  حاج را تبهاا « قدر علی ما یحج به»مذکور است که عبارت آن  22حلبی  
 داند و بقای استطاعت ملاک بقا و انت ای حکم نیستامتوقف بر حدوب استطاعت می

د   عَني »: در روایات حج بذلی آمده است: مسلم(روایت دوم )صحیحهٔ محمدبن ن  مُحَمَّ
مٍ بي ال  اي  مُسي ف 

یٍ   تُ : قَالَ  حَد  ي قُلي ب 
َ

ه  لِ  َ رٍ عَلَیي لَامُ  جَعي ني  السَّ ذَ  فَإ  ه   عُر  حَجل  عَلَیي یَا قَالَ  الي تَحي ني » فَاسي مَّ یعُ  هُوَ م  تَط  حَج یَسي که  23«الي
آن اموال را قباول  خجالت، دلیلاگر کسی هزیبهٔ حج مکلف را به او ببخشد و مکلف به: حاکی از این است

نکبد، بر او اصطلاح مستطیع صدق خواهد کرد  زیرا استطاعت که شرط حدوب است، حاصال و وجاو  
 احج بر ذمهٔ او مستقر شده است

-شده را پاسخ دادیم، میپس از ایبکه با استباد به روایات، اشکال مطرحپاسخ سوم )قواعد اصولی(: 

 واعد اصولی هم آن اشکال را پاسخ گوییم و نقد کبیماتوان به نحوهٔ دیگری و با استباد به ق
داناد یاا کببده، حج را از قبیال واجا  معلاق مایدر ابتدا بایستی سؤال شود که اشکال بیان استدلال:

واجا ، آن را در تقسایمی، باه واجا  مطلاق و  ببادیواج  مشروط؟ زیرا در مباح  اصولی در تقسایم
 ااندتقسیم کرده 25معلق و مبجزو در تقسیمی دیگر، به واج   24مشروط

که آن را از قبیل واج  معلق بدانیم، تبها متوقف بر حدوب استطاعت است و پس از حصول درصورتی
توان ادعا کرد که مکلف مجاز باه شودا پس از اثبات این مسئله به چه دلیل میاستطاعت، فعلی و مبجز می
 خارر کبد؟تواند خود را از استطاعت سل  استطاعت است و می

                                                 
 ا11/26، وسائل الشیعةحر عاملی،  ا22
 ا11/40، وسائل الشیعةحر عاملی، ا 23
 ا68، الاساس فی اصول الفقهعبدی،  ا24
 ا2/232، ایضاح الکفایةفاضل لبکرانی،  ا25
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همچبین، اگر وجو  حج را از با  وجو  مشروط بدانیم نیز مستقر و مبجز است و انجاام فعلای کاه 
مبافی آن باشد، جایز نیست  زیرا شرط )استطاعت( حاصل شده است و واجا  مشاروط پاس از حصاول 

ف و سال  جاواز تصاربه عادم 27که براسا  این مببا، اکثر فقها 26شرط به واج  مطلق تبدیل خواهد شد
شده وارد نیست و مکلف پس از حصول استطاعت، مجاز به اندا درنتیجه، اشکال مطرحاستطاعت فتوا داده

 تواند استطاعت خود را سل  کبداتصرف نخواهد بود و نمی
-ای را که میبر ادلهٔ سابق بر وجو  ح ظ استطاعت، یکی دیگر از ادلهعلاوهج. قبح تفویت واجب: 

اسات  زیارا تصارف ماورد « قبح ت ویت واجا »الحج اقامه کرد، حرمت تصرف در مال توان برای اثبات
 شود و ت ویت واج ، به اجما  فقهای امامیه ازنظر عقلی قبیح استابح  موج  ت ویت واج  می

 اند از:استدلال به این قاعده نیازمبد ارح مقدماتی است که عبارت بیان استدلال:
جو  و استقرار حج بر ذمهٔ مکلف، مشروط به حصول استطاعت اسات و مقدمهٔ اول: مبجزشدن امر و

یاباد و مساتقر زمانی که مکلف مستطیع شود و به وجو  حج علم داشته باشد، حج بر ذماهٔ او فعلیات می
 شودامی

مقدمهٔ دوم: تصرف در اموال، مستطیع را از استطاعت خارر خواهد کرد و موج  سل  قدرت مکلف 
 اصطلاح علمی، این تصرف موج  ت ویت واج  شوداشود یا بهج میبر ادای مباسک ح

قابح تعجیاز المکلاف ن ساه عماا یتعلاق باه »مقدمهٔ سوم: ت ویت واج  هم براساا  قاعادهٔ فقهای  
 29حکم عقل قبیح استااجما  فقهای امامیه، به و 28«التکلیف

از لحاا  شارعی،  30«به الشار قاعدة کل ما حکم به العقل حکم »مقدمهٔ چهارم: ابق قانون ملازمهٔ 
قبیح عقلی و ممباو  شارعی  -الحج استکه سب  آن در مسئلهٔ مورد بح  تصرف در مال-ت ویت واج  

 است و درنتیجه، حرام خواهد بودا
الحاج، قبایح و حارام اسات و حکم شر ، تصرف در مال تبع بهحکم عقل و بهدر پایان ثابت شد که به

 الحج به هر نوعی نیستادر مال مکلف  مستطیع مجاز به تصرف
شاود و پاس از درنتیجه، ثابت شد که پس از حصول استطاعت، حج بر ذمهٔ مکلف  مستطیع مستقر می

 تواند در اموال خود تصرف کبداالحج حرام است و مکلف نمیاستقرار وجو ، تصرف در مال
                                                 

 ا2/55، ارشاد العقولا سبحانی تبریزی، 26
 ا24/140، مدارک العروةاشتهاردی،  ا27
 ا12/72، مهذب الاحکامسبزواری،  ا28
 ا5/38، اجماعات فقهاء الامامیهموسوی روضاتی،  ا29
 ا1/293 ،اصول الفقهمظ ر، ا 30
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 . محدودهٔ زمانی حرمت سلب استطاعت3. 1
الحج و سل  استطاعت جایز نیست و حارام اساتا شد که تصرف در مالنظر به آنچه گذشت، احراز 

بار ایبکاه آیاا حرمات سال  اکبون درصدد  بررسی محدودهٔ زمانی حرمت سل  استطاعت هساتیم، مببای
ها باقی است یا محدود به زمان خاصی است؟ این مسئله بین فقهاا استطاعت، مطلق است و در تمام زمان

دانبد کاه باه بیاان اقاوال فقهاا آن را مطلق و بعضی، آن را محدود و مقید می محل اختلاف است و بعضی،
 پردازیمامی

 . اقوال فقها1. 3. 1
اند و هر اند، نظرات مختل ی را مطرح کردهای که اقامه کردهبه عصر خود و ادلهفقها در این زمیبه باتوجه

اند که ذکر کرده« دهٔ حرمت سل  استطاعتمحدو»یا همان « حد التعجیز»عبوان دسته، ملاک خاصی را به
ببدی کبیما اکبون درصدد بیاان اقاوال و پس از بررسی اقوال توانستیم تمام اقوال را در چهار قول عمده دسته

 ذکر نام قائلان به آن اقوال هستیما
و  اماوال»فرماوده اسات:  تذذکر بسیاری از علما، مانبد علامه حلی کاه در أ. بعد از خروج کاروان: 

محقاق  34شاهید اول، 33،منتهذیو همچباین در  3132«استطاعت مالی در زمان خرور ماردم معتبار اسات
مالاک  39الله بهجات،و از معاصران، آیت 38جواهرصاح  37فاضل هبدی، 36صاح  مدارک، 35اردبیلی،

اند که مکلف مستطیع، قبل از خرور کاروان مجااز حرمت سل  استطاعت را خرور کاروان دانسته و گ ته
تواند در اموال خود تصرف کبد اما بعد از حرکت کااروان لازم اسات هماراه ه سل  استطاعت است و میب

 آنان برود و اموال را صرف ادای حج کبدا
مالاک  42و آملای 41سایدحکیم 40دستهٔ دیگری از علماا  مانباد صااح  عاروة،ب. تمکن از رفتن: 

                                                 
 «المال إنّما یعتبر وقت خرور البا اا »31
 ا7/60، تذکرة الفقهاءعلامه حلی،  ا32
 ا10/81، منتهی المطلبعلامه حلی، ا 33
 ا1/312، دروسشهید اول، ا 34
 ا6/74، مجمع الفائدة و البرهانمقد  اردبیلی، ا 35
 ا7/45، مدارک الاحکامموسوی عاملی، ا 36
 ا5/98، کشف اللثامفاضل هبدی،  ا37
 ا9/202، جواهر الکلامجواهر، صاح  ا38
 ا41، مناسک حجبهجت،  ا39
 ا4/383، العروة الوثقیاباابایی،  ا40
 ا10/107، مستمسکحکیم،  ا41
 ا11/365، مصباح الهدیآملی،  ا42
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زمانی که مکلف واجد شرایف رفتن باه حاج و »اند: حرمت سل  استطاعت را تمکن از س ر دانسته و گ ته
متمکن از س ر حج باشد، مجاز به تصرف در اموال و سل  استطاعت نیست و درصورت تصرف، حج بار 

تواند در اموال خود تصرف نماید و خود را از اساتطاعت خاارر ماندا اما قبل از تمکن میذمهٔ او مستقر می
 «کبدا

تمکن قائل به ت صیل بودن تمکن، در سب  عدمضمن قول به ملاک 43بعضی از فقها، نظیر امام خمیبی
صحت بدنی و تخلیهٔ سر ، متمکن از س ر حج نباشد، جایز است دلیل عدماگر مکلف به»اند: شده و گ ته

تمکن، مهیانبودن مقادمات سا ر یاا نداشاتن همسا ر که دلیل عدمدر اموال خود تصرف کبد اما درصورتی
تواند در اماوال خاود تصارف کباد و درصاورت احتمال مهیاشدن شرایف را بدهد، نمی کهباشد، درصورتی

حاج بار ذماهٔ او مساتقر گشاته و  -پیداشدن همس ر و مهیاشدن مقدمات سا ر-تصرف و مهیاشدن شرایف 
 «واج  است در اسر  وقت آن را ادا کبدا

ارف عاد 45و خوانسااری، 44اللاه سابزواریبعضی دیگر از فقها، نظیر آیت تمکان فعلای را معتبار مص 
دانبد  به این بیاان کاه، اگار مکلاف دانبد، بلکه ملاک حرمت سل  استطاعت را ناامیدی از تمکن مینمی

 مستطیع، متمکن از س ر نباشد اما امید به تمکن داشته باشد، مجاز به تصرف در اموال نخواهد بودا
ملاک حرمت و  46مانبد محقق نائیبی گروهی دیگر از فقها،ج. تمکن از رفتن و دخول اشهر الحج: 

اساا ، مکلاف دانبادا باراینمای« اشهر الحاج»و « تمکن از س ر»محدودهٔ زمانی آن را یکی از دو شرط 
های مخصوص حج نرسیده باشد، مجاز به تصرف است و که اولام متمکن از س ر نباشد و ثانیام ماهدرصورتی

ماثلام اشاهر -که یکی از شرایف مذکور مبت ای باشاد درصورتیتواند خود را از استطاعت خارر کبدا اما می
 جایز نیست در اموال خود تصرف کبدا -الحج برسد اگرچه متمکن از س ر نباشد

صرف دخول اشهر الحج و رسایدن وقات حاج را معتبار  47آلله مظاهریبرخی دیگر از فقها، نظیر آیت
 «وقت حج، خود را از استطاعت خارر کبداتواند قبل از رسیدن انسان می»دانسته و فرموده است: 

فاضال  50تبریازی، 49سیدخوئی، 48قسمی دیگر از فقها، نظیر محدب بحرانی، د. جایز نیست مطلقاً:
                                                 

 ا4/383، العروة الوثقیاباابایی، ا 43
 ا12/72، مهذب الاحکامسبزواری،  ا44
 ا4/384، العروة الوثقی، ااباابایی45
 ا4/384، العروة الوثقیاباابایی،  ا46
 ا21، مناسک حجمظاهری،  ا47
 ا14/107، حدائقبحرانی،  ا48
 ا19، مناسک الحجخوئی،  ا49
 ا25، مناسک الحجتبریزی،  ا50
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و ناوری  57مکاارم شایرازی 56سابحانی، 55روحاانی، 54سیساتانی، 53علوی گرگانی، 52حکیم، 51لبکرانی،
د از حصول استطاعت، مکلف را مطلقام دانبد و بعحرمت را تبها متوقف بر حصول استطاعت می 58همدانی

دانبد  بلکاه موظاف اسات اساتطاعت خاود را ح اظ کباد و در زماان مجاز به تصرف در اموال خود نمی
 مخصوص حج، حج مستقر بر ذمهٔ خود را امتثال کبدا

آن را بر نکاح مقدم  61المبسوط و 60الخلافشیخ اوسی در  59بعضی دیگر از فقها، نظیر محقق حلی،
د که م هوم تقدیم این بزرگواران این است که حج بر همهٔ اشیا مقدم است  زیرا تارک نکااح، مساتلزم انکرده

شود که سل  استطاعت مطلقام حارام مشقت عظیم و حرر شدید استا با است اده از این تحلیل فهمیده می
 استا

شابیری  63بکرانای،و فقهای معاصار، مانباد فاضال ل 62بعضی از فقهای متأخرالمتأخرین، مانبد نراقی
نیااز  مقداری االاق را تخصی  زده و آن را به عادم 67و حائری 66فیاذ 65هاشمی شاهرودی، 64زنجانی،

تصارف موجا  اگر مکلف نیاز ضروری به اموال پیدا کبد، در حادی کاه عادم»اند: مبرم مقید کرده و گ ته
 «شوداتواند تصرف کبد و از استطاعت هم ساقف میعسروحرر شود می

 . بررسی اقوال فقها2. 3. 1
نظار دارناد، لازم اسات به ایبکه فقها در ملاک حرمت استطاعت اختلاف  نظر به آنچه ذکر شد، باتوجه

 اقوال را بررسی و در پایان دیدگاه مختار خود را بیان کبیما

                                                 
 ا30، مناسک الحجفاضل لبکرانی،  ا51
 ا30، مناسک الحجاباابائی حکیم،  ا52
 ا15، مناسک حجعلوی گرگانی،  ا53
 ا31، مناسک حجخمیبی،  ا54
 ا26، مناسک حجروحانی، ا 55
 ا31، مناسک حجسبحانی تبریزی، ا 56
 ا33، مناسک جامع حجمکارم شیرازی،  ا57
 ا32، مناسک الحجنوری همدانی،  ا58
 ا1/201، شرائع الاسلاممحقق حلی،  ا59
 ا2/248، الخلافاوسی،  ا60
 ا1/298، المبسوطاوسی،  ا61
 ا11/59، مستند الشیعةنراقی،  ا62
 ا1/117، تفصیل الشریعة، فاضل لبکرانی ا63
 ا16، مناسک الحجشبیری زنجانی،  ا64
 ا23، مناسک الحجهاشمی شاهرودی،  ا65
 ا15، مناسک الحجفیاذ، ا 66
 ا17، مناسک الحجحسیبی حائری،  ا67
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ک گاناهٔ اول، هماهٔ قاائلان در تعیاین مالاک مشاتردر اقوال سهبررسی و نقد قول اول و دوم و سوم: 
هاا اناد، اماا بعضای از آنها برای حرمت سل  استطاعت، محدوده و ملاک تعیاین کاردههستبد و همهٔ آن

دانباد، کاه ایان ملاک را خرور کاروان و بعضی دیگر، تمکن از مسیر و بعضی دیگر، آن را اشهر الحج می
قاد اساتدلال مشاترک اشتراک حاکی از این است که در استدلال هم مشترک هستبدا اکبون درصدد نقل و ن

 این اقوال هستیما
های خود به این دلیال فقهای قائل به این اقوال برای اثبات نظریه گانهٔ اول:استدلال مشترک اقوال سه

شود این است که وجو  حاج هبگاام خارور کااروان رفقاا اند که آنچه از روایات فهمیده میتمسک کرده
مببای دوم( و دخول اشاهر الحاج )اباق مبباای ساوم( بار  )ابق مببای اول(، تمکن مکلف از مسیر )ابق

دخول اشهر الحج، مکلاف  شود  زیرا قبل از تمکن از مسیر و خرور کاروان رفقا ومکلف مبجز و فعلی می
در استطاعت و استقرار تکلیف حج بر ذمهٔ خود شک دارد و ابق مجاری اصول عملیه، در هبگاام شاک در 

 69وجو  خواهد بوداو اصل بر عدم 68دشوتکلیف، اصل برائت جاری می
، گاناه بایاد گ ات:در نقاد اساتدلال و در رد باه اقاوال ساهگانهه: نقد مشترک اقوال سهه پاس از  اولام

ها دلالات کباد نیاافتیم  گونه تخصی وجو و بررسی در روایات و مصادر مربواه، دلیلی که بر اینجست
شاود و در زماان ستطاعت، حاج بار مکلاف واجا  میبلکه آنچه وارده شده این است که بعد از حصول ا

، در ؛ حصول استطاعت هیچ ت اوتی نیست که قبل از تمکن از مسیر یاا بعاد از تمکان حاصال شاود ثانیاام
ها تمییز داده شود، مسئلهٔ وجو  و واج  اسات  زیارا وجاو  باا ای که باید بین آنمباح  حج دو مسئله

ج  )عمل حج( استقبالی و دارای زمان خاصای در زماان آیباده شود اما واحصول شرط، فعلی و مبجز می
 استا

استطاعت، شرط وجو  )تکلیف( است و وجاو   پس از بیان این مقدمه، در نقد استدلال باید گ ت:
حج متوقف بر خرور کاروان یا تمکن از مسیر یا دخول اشهر الحج نیست، بلکه تبهاا متوقاف بار حصاول 

اعت حاصل شود حج بر ذمهٔ مکلف مستقر خواهد شد و شکی در تکلیاف استطاعت استا هرگاه که استط
ای که بیان شد، بعد از استقرار وجو ، مکلف مجاز به تصرف نیست و قیودی که ماند و ببابر ادلهباقی نمی

 هستبدا« شرط واج »اند، قائلان آن را ملاک حرمت سل  استطاعت قرار داده
ط واج  هستبد، ناه وجاو  و در اساتقرار حاج بار ذماهٔ مکلاف درنتیجه، ثابت شد که این قیود، شر

توانبد ملاک حرمت تعجیز باشبد  زیرا حرمت تعجیز مرباوط باه وجاو  اسات و دخالتی ندارند، لذا نمی
                                                 

 ا1/26، فرائد الاصولانصاری،  ا68
 ا1/170، فقه الحجصافی،  ا69
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 سل  استطاعت قبل از استقرار وجو ، جایز و بعد از آن حرام استا
گروهی دیگری از فقهای امامیه کاه  اور که بیان شد،همانبررسی قول چهارم )جایز نیست مطلقاً(: 

ای ها از فقهای معاصر هستبد برای حرمت سل  استطاعت، مانبد اقاوال ساابق، مالاک و محادودهاکثر آن
اند که وجو  حج تبها مشروط باه حصاول اساتطاعت اسات و بعاد از حصاول اند  بلکه قائلمعین نکرده

ای کاه در صادر پاشوهش بیاان شاد ، ببابر ادلاهاستطاعت، حج بر ذمهٔ مکلف مستقر خواهد شدا درنتیجه
تواند خاود را از اساتطاعت خاارر مکلف بعد از حصول استطاعت مجاز به تصرف در اموال نیست و نمی

 کبدا
گانهٔ اول همراه باا اساتدلال بیاان و نقاد پس از ایبکه اقوال سه ادلهٔ قول چهارم )جایز نیست مطلقاً(:

گانه بر این قول وارد نیست و خود باقی است و اشکالات وارد بر اقوال سهشد، همچبان قول چهارم بر قوّت 
 ها هستیم، قول چهارم صحیح و پذیرفته خواهد شداای که اکبون درصدد بیان آنبا استباد به ادله
، همان وجو  حج را تبها مشروط به حصول استطاعت دانساته و آن را  70اور که بیان شد آیهٔ حج،اولام

مان خاصی نکرده است  بلکه هرگاه که استطاعت حاصل شود، اصطلاح مستطیع بار آن شاخ  مقید به ز
شود و پس از مکلف صدق خواهد کرد و موضو  حج قرار خواهد گرفتا درنتیجه، حج بر ذمهٔ او مستقر می

ظ ای که در آغاز نوشتار بیان شد )صحیحهٔ حلبی، قبح ت ویت واجا ، وجاو  ح ااستقرار حج، ببابر ادله
 استطاعت( مکلف مجاز به تصرف و سل  استطاعت نخواهد بودا

، شاید اشکال شود که مببای قرآن بر اختصارگویی است و تبها اصل مسئله را بیان می کبد و ت صیل ثانیام
توان گ ات کاه پاس از مراجعاه و بررسای در مباابع و مصاادر کبدا در پاسخ میآن را به روایات موکول می

و سبت، دلیلی نیافتیم که بر تخصی  وجو  به زمان مخصوص دلالات کباد و روایاات مربواه از کتا  
وارده در ذیل آیهٔ شری هٔ مورد بح ، مطلق است و وجو  حج را تبها مشروط به حصول اساتطاعت دانساته

ن   عَن  : عمیرابیصحیحهٔ ابن» اند، مانبد:
بي يا  رٍ عَني أَب  ن   عُمَیي

بي د  یَی الي مُحَمَّ ي  یَحي عَم  يل  حَ ي    سَأَلَ : قَالَ  خَثي کُبَاس   الي
ه  

اللَّ د  ه   أَبَاعَبي لَامُ  عَلَیي دَهُ  السَّ بي ل   عَني  وَ أَنَا ع  ه   قَوي
لّه   عَزَّ وَ جَلَّ  اللَّ جل  البّا    عَلَی وَ ل  ت   ح  بَیي تَطا َ  ، مَن  اَلي ه   اسي لَیي یلام  إ  سَاب 

كَ  ذَل  ي ب  ب  ه   کَانَ  مَني  قَالَ » مَا یَعي ي بَدَن   ف 
یحام بُهُ  صَح  ی سَري لَة   لَهُ  مُخَلًّ اني  زَاد  وَ رَاح  مَّ یعُ  فَهُوَ م  اتَط  حَاجَّ  یَسي  أَوي قَاالَ  الي

ني  مَّ  71«مَالا لَهُ  کَانَ  م 

                                                 
 ا97عمران: آل ا70
یلام »   کباسی دربارۀ آیۀ یحیی خثعمی گ ته است که حمحمدبن ا71 ه  سَب  لَیي تَطَاَ  إ  ت  مَن  اسي بَیي جل الي ا   ح  ه  عَلَی البَّ

لَّ از حضرت امام صادق) ( ساؤال پرساید  «وَل 
طیع اسات یاا گ تاه ستایبکه این آیه چه معبایی دارد؟ حضرت) ( فرمود: یعبی اگر کسی بدنش سالم باشد و راه حج آزاد و امن باشد و زاد و راحله داشته باشد، م

 ا1/663، البرهانبحرانی، است اگر مال هم داشته باشدا 
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اشااره مانبد این صحیحه که حج را تبها متوقف بر اقسام چهارگانهٔ استطاعت دانسته و نسبت باه زماان 
توانیم آن را بدون دلیل، مقید به زمان کبیما درنتیجه، ثابت نمی 72«التقییداصالة عدم»ن رموده است و ابق 

 شد که اقوال اول و دوم و سوم مردود هستبد اما قول چهارم، موافق کتا  و سبت و پذیرفته استا
 . حکم مسئله در عصر حاضر3. 3. 1

اعت و االاق حرمت سل  آن پاس از حصاول، حکام تکلی ای پس از اثبات شرط وجو   بودن  استط
شدن، حج بر ذمهٔ مکلاف شودا پس از حصول استطاعت و مستطیعمستطیع در عصر حاضر هم آشکار می

گارفتن بارای کردن و نوبتناممستقر و واج  شده و پس از استقرار وجو ، مقدمات امتثال آن از قبیل ثبت
ها اهتمام ها بسردازد و نسبت به آنود و بایستی در اسر  وقت به انجام آنشادای مباسک حج بر او واج  می

 ورزدا
 . تخصیص اطلاق4. 3. 1

پس از بررسی اقوال چهارگانهٔ فقها و نقد اقوال اول و دوم و سوم و پذیرفتن قول چهارم، که حرمت سل  
دانبد، اکبون درصادد بیاان ٬حرام می دانستبد، بلکه آن را مطلقام استطاعت را مقید به قید و زمان خاصی نمی

 این مسئله هستیم که آیا این االاق در روایات و قواعد فقهی تخصی  خورده یا بر االاق خود باقی است؟
یابیم که این االاق تبها نسبت به محدودهٔ زمانی است اما نسبت باه پس از مراجعه به مصادر فقهی می

 اردی، مکلف مجاز به تصرف در اموال خود هستایابد و در موشرایف خاص مکلف، تخصی  می
بعضی از فقهای معاصر، در دَوَران امر بین حج و نکااح، درصاورت نیااز باه مخصص اول )نکاح(: 

کسی که نیاز به ازدوار »اندا مکارم شیرازی، از قائلان به این دیدگاه نوشته است: ازدوار، نکاح را مقدم کرده
بر مخارر حج، هزیبۀ ازدوار را هم داشته باشد و مبظور از نیااز که علاوه شوددارد، در صورتی مستطیع می

خاار ترک آن به عسروحرر بی تد، بلکه همین اندازه که ازدوار از شائون زنادگی او باشاد، این نیست که به
م هوم کلام ایشان این است که اگر مستطیع شود و نیااز باه نکااح داشاته باشاد، در حکام  73«کافی استا

نیز قائل به ایان نظریاه  74تواند اموال خود را صرف امر مستح  نکاح کبدا سبحانیمستطیع است و میغیر
 استا

در پاسخ باید گ ته شود این مببا تام نیست و دارای اشکال است  زیرا امتثال حج از واجبات است  نقد:

                                                 
 ا224، الاصول العامةحکیم، ا 72
 ا32، مناسک جامع حجمکارم شیرازی،  ا73
 ا23، مناسک حجسبحانی تبریزی،  ا74
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مسالّم اسات کاه در است و  75خوف از وقو  در حرام، از مستحباتضرورت و عدمو نکاح درصورت عدم
بدون درنظرگرفتن مرجحات با  تزاحم، واج   -مانبد فرذ مذکور-هبگام تزاحم بین واج  و مستح  

شوند که تزاحم باین دو واجا  واقاع شاود(  زیارا مقدم است )زیرا مرجحات با  تزاحم زمانی اعمال می
مبظور تقادیم نکااح رنتیجاه، باهتر و مستح ، توانایی مزاحمت و مقابله با واج  را ناداردا دواج ، مهم

)مستح ( بر حج )واج ( لازم است دلیل خاصی موجود باشد که پس از مراجعه به مصادر فقهی، هایچ 
 دلیلی نیافتیم که بر این موضو  دلالت کبدا

ها در بخش اقوال ذکار شاد، حرمات تعجیاز را بعضی از فقها، که نام آنمخصص دوم )ضرورت(: 
تواند در اماوال اند: اگر مکلف  مستطیع، نیاز مبرم و ضروری داشته باشد، میو گ تهمقید به ضرورت دانسته 

ای که ذکر خواهد شاد ایان تخصای  به ادلهخود تصرف کبد و حج بر ذمهٔ او مستقر نخواهد ماندا باتوجه
 درست و مطابق ادله استا

 . ادلهٔ تقدیم کار ضروری بر حج واجب5. 3. 1
ن   : عَن  (أ. روایت )صحیحهٔ حلبی

بي يا  رٍ عَني أَب  ادٍعَن   عُمَیي ي   حَمَّ حَلَب 
ي عَني  اَلي ه  أَب 

اللَّ د  ه   عَبي الَامُ  عَلَیي : قَاالَ  السَّ
جُلُ » ذَا قَدَرَ الرَّ ه   عَلَی مَا یَحُجل  إ  كَ  دَفَعَ  ثُمَّ  ب  سَ  ذَل  رُهُ  شُغُل   لَهُ  وَ لَیي ذ  ه   یَعي یعَةم شَ  فَقَدي تَرَكَ  ب  ني  ر  ع   م  ا شَرَائ  لَام  سي  

 76«اَلْي
و ساسس حاج را بادون « اذا قدر الرجل علی ما یحج باه»در روایت وارد شده است که بیان استدلال: 

تحقیق یکی از شرایع اسلام را ترک کارده و کاری که او را نزد خداوند متعال معذور بدارد ترک و دفع کبد، به
 ام استامسلّم است که ترک واج ، حر

تواند حاج را م هوم روایت چبین است که اگر عذری که او را نزد خداوند معذور بدارد داشته باشد، می
دارد  لذا مکلاف در ترک و دفع کبدا ضرورت، ازجمله مواردی است که مکلف را در درگاه الهی معذور می

الحاج اسات، در ماال هبگام ضرورت مجاز به دفع و ترک حج است و یکی از اسبا  تارک حاج، تصارف
 الحج تصرف کبد و خود را از استطاعت خارر کبداتواند در هبگام ضرورت، در مالدرنتیجه مکلف می

: مشهور فقهاا  که ضروری و ترک آن مشقت داشته باشدب. حکم فقها به تقدیم نکاح درصورتی
 82فیااذ، 81ابااباایی قمای، 80آملای، 79محقاق سابزواری، 78صاح  مدارک، 77مانبد محدب بحرانی،

                                                 
 ا5/85، الروضة البهیةا شهید ثانی، 75
از دارد قادر است و سسس آن را بدون عذر موجهی که او را نزد خداوند معذور بدارد ترک کبد، فرماید: اگر شخصی بر آنچه که برای حج نیامام صادق) ( میا 76

 ا11/26، وسائل الشیعةحر عاملی، ای از شرایع اسلام را ترک کرده استا تحقیق شریعهبه
 ا14/108، حدائقبحرانی، ا 77
 ا7/44، مدارک الاحکامموسوی عاملی، ا 78
 ا560، ادذخیرة المعمحقق سبزواری،  ا79
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که نکاح را درصورتی 87و صافی گلسایگانی، 86بهجت 85شهید اول، 84،منتهیو در  83تحریرعلامه حلی در 
توانبد داشاته باشابد، هماین اند و دلیلی که میترک آن مشقت و حرر داشته باشد بر حج  واج  مقدم کرده

و مبارم باه نکااح داردا در واقاع در  ضرورت و اهمیت آن است  زیرا مکلف در چبین حالتی نیاز ضاروری
شود و بایستی مرجحات با  تزاحم را جااری کارد کاه چبین فرضی، مسئله وارد مباح  اصولی تزاحم می

است و بایاد در هبگاام تازاحم باین دو واجا   88«تقدیم الِهم من المتزاحمین علی المهم»ها یکی از آن
شود(، واج  اهم )نکاح( را بار دیگاری )حاج( ج  می)چون نکاح در هبگام ضرورت و نیاز به ازدوار وا

 مقدم کردا
توان باه قواعاد بر ادلهٔ فوق، برای تقیید حرمت سل  استطاعت به ضرورت می: علاوهج. قواعد فقهی

 اند از:فقهی هم استباد کرد که عبارت
اناد و در ایان ازجمله قواعد فقهی که فقها در بسیاری از مسائل باه آن تمساک کرده قاعدهٔ نفی ضرر:

 90است که برگرفته از مصاادر حادیثی و روایای 89توان به آن تمسک جست، قاعدهٔ ن ی ضررمسئله هم می
 استا

تبع درصاورت الحج نیاز مبرم و ضروری داشته باشاد، باهمکلف مستطیع اگر به اموال نحوهٔ استدلال:
ه در کت  قواعد فقهی از مسلمان ن ی تصرف به آن ضرر وارد خواهد شد و ضرر ابق ادلهٔ متقن  ذکرشدعدم

ها ضرر شده استا درنتیجه، مکلف مستطیع مضطر، مجاز به تصرف در اموال خود است تا با است اده از آن
 ماندارا از خود دفع کبدا پس از تصرف هم از استطاعت خارر شده و حج بر ذمهٔ او فعلی نمی

الحاج در هبگاام برای اثبات جاواز تصارف در ماالتوان ازجمله قواعد فقهی که می قاعدهٔ نفی حرج:
کُمي  جَعَلَ » مااست که برگرفته از آیهٔ شری هٔ  91«ن ی العسر و الحرر»ضرورت به آن تمسک کرد، قاعدهٔ   عَلَایي
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ي ین   ف  ني  الد   ااست 92«حَرَر م 
کلف  مستطیع نیاز اور که در استدلال به قاعدهٔ فقهی  سابق بیان شد زمانی که مهمان نحوهٔ استدلال:

شاود و عساروحرر در نکردن سب  عسروحرر ایشان میضروری به اموال خود داشته باشد، ابیعتام تصرف
کتا  و سبت از مکلف مسلمان ن ی شده است  لذا برای ایبکه مکلف دچار عسروحرر نشود، مجاز است 

 که در اموال خود تصرف و خود را از استطاعت خارر کبدا
اسات و بیشاتر در اماور  94برگرفته از حادی  رفاع 93«الضرورات تبیح المحظورات»: قاعدهٔ اضطرار

 تواند مدرک و مستبد باشداشود اما در محل بح  هم میجزایی کاربرد دارد و به آن استباد می
-ابق قاعده اگر شخصی مجبور و ناچار به انجام فعلی شود که از آن نهی شده است  نحوهٔ استدلال:

تواند آن را انجام دهد  زیرا ضرورت، افعال مبهایمی -الحج در فرذ مذکورستطیع در مالمانبد تصرف م
تواند برای رفع اضطرار در اموال خود تصرف کبد و خود را از استطاعت کبد، پس مکلف میعبه را مباح می

 خارر کبد و بعد از سل  استطاعت هم حج بر ذمهٔ او باقی نخواهد ماندا
د که حرمت تعجیز، از لحا  زمانی محدود و مقید به زماان خاصای نیسات  بلکاه درنتیجه، ثابت ش

ضرورت استا اما اگر شخصی ناچاار و مضاطر باه مطلق استا اما نسبت به شرایف مکلف، مقید به عدم
تواناد در اماوال خاود تصارف کباد و خاود را از ای که بیاان شاد مایالحج شود ابق ادلهتصرف در اموال

کبدا پس از تصرف و سل  استطاعت، وجو  حج بر ذمهٔ او فعلی نخواهد ماند و سااقف استطاعت خارر 
 خواهد شدا

 الحجگرفته با اموالصورت ۀمعامل . بررسی حکم وضعی2

به آنچه گذشت ثابت شد که بعد از حصول استطاعت، حاج بار ذماهٔ مکلاف مساتطیع مساتقر باتوجه
صرف کبد و خود را از استطاعت خارر کبد، مگر ایبکه تصارف تواند در آن اموال تخواهد شد و مطلقام نمی

شاود کاه اگار نشدنی باشدا حاال ساؤال مطارح میضروری و ترک آن موج  عسروحرر و مشقت تحمل
الحج تصرف کبد و معااملاتی را مکلف مستطیع شود و حج بر ذمهٔ او مستقر شود و بدون ضرورت، در مال

ه صحیح و نافذ هستبد یا خیر؟ حکم وضعی مسئله )صحت یاا عادمگرفتمبعقد کبد، آیا معاملات صورت
 کبیماصحت معاملات( را بررسی می

                                                 
 ا78: حج ا92
 ا123، قواعد فقهمحقق داماد،  ا93
ي عَني ا 94 ه  أَب 

اللَّ د  ه   عَبي لَامُ  عَلَیي ه   رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  السَّ
هُ  اللَّ ی اللَّ ه   صَلَّ ه   عَلَیي عَ : وَ آل  ي عَني  رُف  ت  هااا أُمَّ لَیي وا إ  طُرل  ا15/369، وسائل الشیعةحر عاملی، ا مَا اضي
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 الحج. ادلهٔ صحت معاملهٔ منعقدشده با استفاده از اموال1. 2
اور که بیان شد مسئلهٔ محل بح  و هدف اصلی این نوشتار، مسئلهٔ حکم وضعی و صاحت یاا همان

الحج مبعقد شده است  زیارا افارادی هساتبد کاه باه حاد ست اده از مالای است که با اصحت معاملهعدم
شاوند یاا کببد، آیا این تصرفات، صحیح هستبد و مبعقد مایاستطاعت رسیده اما در اموال خود تصرف می

 کبیماالحج را ثابت میخیر؟ با است اده از ادله و قواعد، صحت معاملات برگرفته از اموال
اولین دلیل استبادشده برای صحت معامله این است که در نهی از ضد نیست: أ. امر به شئ مقتضی، 

 نیستا 95مباح  اصولی نزد بسیاری از بزرگان ثابت شده است که امر به شئ مقتضی نهی از ضد
کاه بعضای از  96اناددر مباح  اصولی، ضد را به ضد خاص و ضد عام تقسایم کارده بیان استدلال:

اما ایبکه امر به شئ مقتضی از ضاد خااص باشاد  97دانبدی نهی از ضد عام میبزرگان، امر به شئ را مقتض
 98اندابسیاری از بزرگان آن را نسذیرفته

در فرذ مورد بح ، مکلف مستطیع ماأمور باه ح اظ اساتطاعت اسات و ضاد عاام  امار باه ح اظ 
ر هم ابق ادلهٔ عبه است که در این نوشتااستطاعت، سل  استطاعت است که براسا  قواعد اصولی، مبهی

کید می  شودا متقدم، حرمت آن ثابت شد و با است اده از این دلیل هم حرمت آن تأ
الحج است که ابق قواعد اصولی، امر باه شای  اما ضد خاص  امر به ح ظ استطاعت، تصرف در مال

_ح ظ استطاعت_ مقتضی نهی از ضد خاص _تصرف و انعقاد معامله_ نیست، درنتیجه معاملاهٔ صاورت
 عبه نیست و دلیلی بر فساد آن وجود ندارداگرفته مبهی

عباه در دلیل سابق ثابت شد که معاملات ماورد بحا  مبهایب. نهی از معامله، نهی غیری است: 
نیست و دلیلی که بر فساد آن دلالت کبد موجود نیست، لذا صاحیح و نافاذ هساتبدا اماا بار فارذ ایبکاه 

عبه بدانیم هم به صحت معاملهٔ مورد بحا  خللای مقدمهٔ واج ، مبهیعبوان تصرف و انعقاد معامله را به
، بسیاری از علما وجو  مقدمه _ترک تصرف در مالوارد نمی -الحج_ را وجو  شرعی نمیشود  زیرا اولام

، باتوجه 99دانبد  الحج_ شرعی و تصرف در به آنچه ذکر شد )ایبکه وجو  مقدمه _ترک تصرف در مالثانیام
و باه 100توانیم فساد معامله را ثابت کبیم  زیرا وجو  مقدمه، وجو  غیاری اساتست( هم نمیآن حرام ا

                                                 
 ا1/185، آراؤنا فی اصول الفقهاباابایی قمی،  ا95
 ا55، الموجزسبحانی تبریزی،  ا96
 ا1/260، بیان الاصولصافی،  ا97
 ا1/312، صولفوائد الانائیبی،  ا98
 ا1/353، اصول الفقهمظ ر،  ا99

 ا400، بدائع الافکارعراقی،  ا100
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زیارا کاشاف از  101کبد تبع، نهی از معامله هم نهی غیری خواهد بود و نهی غیری هم دلالت بر فساد نمی
اساد دلیل ایبکه در مذه  امامیه مسالّم اسات کاه احکاام، تاابع مصاالح و م مبغوضیت فعل نیست و به

ای ندارد، دلیلای بار فسااد آن موجاود نیسات  لاذا معاملاه اکبون که معاملهٔ مورد بح  م سده 102هستبد،
 صحیح واقع خواهد شدا

در دلیل سابق ثابت شد که نهی از معامله، نهای غیاری ج. نهی از معاملات، مقتضی فساد نیست: 
که نهی از معاملاه، نهای ن سای باشاد نیاز  است و دلالتی بر فساد نداردا اکبون بر فرذ ایبکه پذیرفته شود

تواند در فساد معامله مؤثر باشد  زیرا اولام برخی از اعلام، نهی از معامله را مطلقام مقتضای فسااد نماینمی
اناد و بر فرذ ایبکه دلالت نهی بر فساد معامله را بسذیریم، هم ببابر آنچه برخی از اصاولیان گ تاه 103دانبد
امله دلالت کبد  زیرا ببابر نظر برخی از اصولیان اگر نهی متعلاق باه مضامون معاملاه تواند بر فساد معنمی

اما اگر نهی متعلق به مضامون معاملاه نباشاد،  104مقتضی فساد استا (مانبد نهی از بیع آلات قمارباشد )
نیسات  زیارا  عبه باشد، مقتضی فساادعبه و نتیجهٔ مبهیگرفته با است اده از اموال مبهیبلکه معاملهٔ صورت

 عبه نیست و محذوری در پی ندارداخود مبهیخودی  معامله به
گیارد )ماثلام الحاج صاورت میمعاملاتی که با است اده از ماال د. تطبیق قاعدهٔ فوق بر محل بحث:

هاا نشاده عبه نیستبد و نهی متعلق به مضمون آنخود مبهیخودی  معاملهٔ مبزل مسکونی یا اتومبیل وااا(، به
الحج صورت گیرند، هیچ محذوری ندارندا ببابراین، اکبون که ت  بلکه اگر با اموال دیگری غیر از اموالاس

عبه نیست، بلکه نتیجه و مت ار  بار دلیل ایبکه خود معامله مبهیاند، بهبا اموال دارای محذور صورت گرفته
رد بح  را ثابت کبیم  زیرا نهی به مضمون توان با است اده از این دلیل، فساد معاملهٔ موعبه است، نمیمبهی

 و ن س معامله متعلق نشده استا
، معاملهٔ مورد بح  مبهی ، بر فرذ ایبکه مبهیدر پایان ثابت شد که اولام عبه باشد نهی عبه نیست  ثانیام

، بر فرذ ایبکه آن را نهی ن سای بادانیم نیاز باه صاحت  آن، نهی غیری است و بر فساد دلالتی ندارد  ثالثام
 کبد  زیرا نهی از معامله، مقتضی فساد نیستامعامله ضرری وارد نمی

 مختار دگاهید. 3

ای که اقامه شد، نظریهٔ صحیح و دیدگاه نگارندگان این اسات کاه پاس از به آنچه گذشت و ادلهباتوجه
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ز باه حصول استطاعت، حج بر ذمهٔ مکلف مستقر شده و پس از آن، مکلاف از لحاا  زماانی مطلقاام مجاا
الحج نیست و تصرف در اموال و سل  استطاعت، حرام شرعی استا اما نسبت به شارایف تصرف در اموال

مکلف، اگر نیاز ضروری و مبرم به است ادهٔ آن اموال پیدا کبد، مجاز باه تصارف اسات و پاس از تصارف و 
 شوداشود و وجو  حج از ذمهٔ او ساقف میسل  استطاعت، از استطاعت خارر می

الحج بارهٔ حکم وضعی هم اگر مکلف  مستطیع بادون نیااز ضاروری و مبارم باه تصارف، در اماوالدر
 شده صحیح و نافذ استاتصرف کبد و معاملاتی را مبعقد کبد، تمام آن معاملات ببابر ادلهٔ اقامه

 گیرینتیجه

را از اساتطاعت تواند در اموال خود تصرف کبد و خود بودن مکلف، در ایبکه آیا میدرصورت مستطیع
ای از قبیل صحیحهٔ حلبی ات اق علما و ببابر ادلهتواند، به فتوای اکثر فقهای امامیه، بلکه بهخارر کبد یا نمی

تواناد و وجو  ح ظ استطاعت و قبح ت ویت واج ، ثابت شد که مجاز به سل  استطاعت نیست و نمای
 در اموال خود تصرف کبدا

هاست یا مقید ت بعد از حصول استطاعت، مطلق و شامل تمام زماناما در ایبکه حرمت سل  استطاع
نظر وجود دارد: بعضی از فقها ملاک حرمات سال   اساتطاعت را به زمان خاصی است، بین فقها اختلاف  

اند و بعضای تمکن از س ر و برخی دیگر، خرور کاروان رفقا و برخی آن را مقید به دخول اشهر الحج کرده
 دانبداالاق هستبد و حرمت را در تمام زمان جاری میدیگر، قائل به ا

ها، نه شرط واج  نقد بودن  این ملاکای همچون شرط واج استدلال سه دستهٔ اول با است اده از ادله
 شد و قول چهارم )االاق( پذیرفته شدا

را  بعضی از قائلان به قول چهارم، االاق حرمت را نسبت به شرایف مکلف تخصی  زدناد و حرمات
الحاج داشاته باشاد که مکلف نیاز ضروری به تصرف در ماالدر تبها در حال اختیار دانستبدا اما درصورتی

ای، همچون صحیحهٔ حلبی و برخی قواعد فقهی )قاعدهٔ ن ای تواند در آن تصرف کبد که با استباد به ادلهمی
 ضرر، ن ی حرر و قاعدهٔ اضطرار( قول این دسته از علما پذیرفته شدا

الحج مبعقد شده است نیاز ای که غیرضروری و با است اده از اموالصحت معاملهدربارهٔ صحت یا عدم
 با است اده از قاعدهٔ اصولی  امر به شئ، مقتضی نهی از ضد نیست وااا صحت معامله ثابت شدا

کلف باه الحج و سل  استطاعت مطلقام جایز نیست، مگر ایبکه مدر پایان ثابت شد که تصرف در مال
آن نیاز ضروری داشته باشد تا حدی که ترک تصرف موج  عسروحرر و اضطرار باشد که در ایان صاورت 

 الحج، خود را از اضطرار و عسروحرر خارر کبداتواند با است اده از اموالمکلف می
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 قا1428نهم، ا قم: مجمع ال کر الاسلامیا چاپفرائد الاصولمحمدامینا بنانصاری، مرتضی

 قا1419اول، ا قم: الهادیا چاپعد الفقهیةالقوابجبوردی، حسنا 
 قا1415اول، ا قم: بعثتا چاپالبرهان فی تفسیر القرآنسلیمانا بنبحرانی، هاشم

 ا1363اول، ا قم: مؤسسة البشر الْسلامیا چاپالحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرةاحمدا بنبحرانی، یوسف
 تااالله بهجتا بیا قم: دفتر آیتمناسک حجبهجت، محمدتقیا 

 ا1383اول، ا قم: دار الصدیقة الشهیدةا چاپمناسک الحجتبریزی، جوادا 
ا قام: مجماع تقریا  ماذاه  اسالامیا القواعد الاصولیة و الفقهیذة علذی مذذهب الامامیذةتسخیری، محمدعلیا 

 قا1431دوم، چاپ
 ساوم،چاپالبیات) (ا ا قام: آلةتفصیل وسائل الشذیعة الذی تحصذیل مسذائل الشذریعحسنا حر عاملی، محمدبن

 قا1416
 قا1427 دوم،چاپالله سیدکاظم حائریا جا: دفتر آیتا بیمناسک الحجحسیبی حائری، کاظما 

 ا1374ا قم: دار الت سیرا مستمسک العروة الوثقیحکیم، محسنا 
 قا1418 م،دوچاپا قم: مجمع جهانی اهل بیت) (ا الاصول العامة فی الفقه المقارنحکیم، محمدتقیا 

 قا1434سوم، ا تهران: مؤسسهٔ تبظیم و نشر آثار امام خمیبی)ره(ا چاپتحریر الوسیلةاللها خمیبی، روح
 ا1397ا قم: پشوهشکدهٔ حج و زیارتا مناسک حجاللها خمیبی، روح

 قا1411ا قم: مهرا مناسک الحجخوئی، ابوالقاسما 
 ا1391ا قم: کلبهٔ شروقا مناسک حجروحانی، محمدصادقا 

 قا1424 اول،چاپا قم: مؤسسهٔ امام صادق) (ا ارشاد العقول الی مباحث الأصولسبحانی تبریزی، جع را 
 ا1387 چهاردهم،چاپا قم: مؤسسهٔ امام صادق) (ا الموجز فی اصول الفقهسبحانی تبریزی، جع را 
 قا1428اول، ا قم: مؤسسهٔ امام صادق) (ا چاپمناسک حجسبحانی تبریزی، جع را 

 قا1416چهارم، الله سبزواریا چاپا قم: دفتر آیتمهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرامسبزواری، عبدالاعلیا 
 قا1421اول، ا قم: مشرقینا چاپمناسک الحجشبیری زنجانی، موسیا 

 قا1417دوم، ا قم: مؤسسة البشر الْسلامیا چاپالدروس الشرعیة فی فقه الامامیةمکیا شهید اول، محمدبن
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تحقیق محماد کلانتارا قام: داوریا ا باهالروضة البهیذة فذی شذرح اللمعذة الدمشذقیةعلیا بنالدینشهید ثانی، زین
 قا1410اول، چاپ

اول، ا قام: دایارة المعاارف فقاه اسالامیا چااپجواهر الکلام فی ثوبة الجدیدباقرا بنجواهر، محمدحسنصاح 
 قا1421

 قا1428 اول،چاپالله صافی گلسایگانیا دفتر آیت ا قم:بیان الاصولاللها صافی، لطف
 قا1422 اول،چاپا قم: مؤسسهٔ انتشارات حضرت معصومه ) (ا استفتائات حجاللها صافی، لطف
 قا1423 اول،چاپا قم: حضرت معصومه) (ا فقه الحجاللها صافی، لطف

 ا1379 دوم،اپچا قم: کبگرهٔ شهید صدرا المعالم الجدیدة للأصولصدر، محمدباقرا 
 قا1418پبجم، ا قم: مؤسسة البشر الْسلامیا چاپدروس فی علم الاصولصدر، محمدباقرا 

 قا1423ا قم: دار الهلالا مناسک الحج و العمرة مع الاستفتائاتاباابائی حکیم، محمدسعیدا 
 ا1371 اول،چاپا قم: محلاتیا آراؤنا فی اصول الفقهاباابایی قمی، تقیا 

 قا1415 اول،چاپجا: باقریا ا بیکتاب الحج، حسنا اباابایی قمی
 قا1421دوم، ا چاپمؤسسة البشر الْسلامیمحشیا قم:  العروة الوثقیاباابایی، محمدکاظما 

 قا1407ول، اا قم: مؤسسة البشر الْسلامیا چاپالخلاف فی الاحکامحسنا اوسی، محمدبن
 قا1387 سوم،چاپن: الرضویةا ا تهراالمبسوط فی فقه الامامیةحسنا اوسی، محمدبن

 ا1399چاپ  چهارم،چاپا قم: حوزهٔ علمیها الاساس فی اصول الفقهعبدی، محمدحسینا 
 قا1370 اول،چاپا نجف: المطبعة العلمیةا بدائع الافکار فی الاصولعراقی، ضیا الدینا 
 قا1420اول، چاپ ا قم: مؤسسهٔ امام صادق) (اتحریر الاحکام الشرعیةیوسفا بنعلامه حلی، حسن
 قا1414 اول،چاپالبیت) (ا ا قم: آلتذکرة الفقهاءیوسفا بنعلامه حلی، حسن
اول، ا مشاهد: مجماع البحاوب الاسالامیةا چااپمنتهی المطلب فی تحقیق المذهبیوسفا بنعلامه حلی، حسن

 قا1412
 ا1382الله علوی گرگانیا ا قم: دفتر آیتمناسک حجعلوی گرگانی، محمدعلیا 

 ا1385 پبجم،چاپا قم: نوحا ایضاح الکفایةفاضل لبکرانی، محمدا 
 قا1418دوم، بیروت: دار التعارفا چاپ تفصیل الشریعة: کتاب الحج.فاضل لبکرانی، محمدا 
 قا1423ا قم: مرکز فقهی ائمهٔ ااهارا مناسک الحجفاضل لبکرانی، محمدا 
 قا1416اول، ا قم: مؤسسة البشر الْسلامیا چاپحکامکشف اللثام عن قواعد الاحسنا فاضل هبدی، محمدبن
 تاابی اول،چاپا قم: محلاتیا تعالیق مبسوطة علی العروة الوثقیفیاذ، محمداسحاقا 
 قا1418ا قم: عزیزیا مناسک الحجفیاذ، محمداسحاقا 
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 قا1408 وم،دچاپا قم: اسماعیلیانا شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرامحسنا محقق حلی، جع ربن
 ا1383ا تهران: مرکز نشر علوم اسلامیا قواعد فقه )بخش جزایی(محقق داماد، مصط یا 

 البیت) (ا نسخهٔ خطیاا قم: آلذخیرة المعاد فی شرح الإرشادمحمدمؤمنا محقق سبزواری، محمدباقربن
 ا1394پبجم، ا قم: الزهرا ) (ا چاپمناسک حجمظاهری، حسینا 

 قا1430 پبجم،چاپا قم: مؤسسة البشر الْسلامیا الفقهاصول مظ ر، محمدرضاا 
ا مؤسساة البشار الْسالامیا قام: مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشذاد الاذهذانمحمدا مقد  اردبیلی، احمدبن

 قا1403اول، چاپ
 قا1411سوم، ا قم: مدرسهٔ امام امیرالمؤمبین) (ا چاپالقواعد الفقهیةمکارم شیرازی، ناصرا 

 قا1426اول، اال ) (ا چاپابیبنا قم: مدرسهٔ امام علیمناسک جامع حجشیرازی، ناصرا مکارم 
 قا1432اول، ا بیروت: اعلمیا چاپاجماعات فقهاء الامامیهموسوی روضاتی، احمدا 
 قا1411دوم، البیت) (ا چاپا مشهد: آلمدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلامعلیا موسوی عاملی، محمدبن

 ا1376 اول،چاپا قم: مؤسسة البشر الْسلامیا فوائد الاصولی، محمدحسینا نائیب
 قا1415اول، البیت) (ا چاپا قم: آلمستند الشیعة فی احکام الشریعةمحمدمهدیا نراقی، احمدبن

 قا1430الله نوری همدانیا ا قم: دفتر آیتمناسک الحجنوری همدانی، حسینا 
 تاااول، بیا قم: انصاریانا چاپکتاب الحجهاشمی شاهرودی، محمودا 
 تااناا بیجا: بیا بیمناسک الحجهاشمی شاهرودی، محمودا 
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